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است.
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کریستفِ	رام	کننده:کریستفِ	رام	کننده:
صاحب	سیرکِ	کریستف	است.	مرد	بدخُلق	وخویی	است	و	
در	مقابل	حیوانات	فقط	بلد	است	از	شلاقش	استفاده	کند.	

آیا	او	رازهای	بدتری	را	هم	پنهان	می	کند؟	شاید	در	این	
ماجراجویی،	نیم	و	نینا	بتوانند	چیزی	یادش	بدهند.

فدریکو:فدریکو:
هنرمند	است	و	موهای	کمتر	کسی	مثل	او	ژولی	پولی	

است.	دوستدار	طبیعت	و	حیوانات	است.	وقتی	سیرک	به	
شهرشان	برسد،	خیلی	زود	دلایلی	برای	اعتراض	به	آن	ها	

پیدا	می	کند،	اما...	آیا	نیم	و	نینا	طرف	او	هستند؟

بالریا:بالریا:
بالریایِ	بند	باز	به	اندازه	ی	تخیلش	بالا	می	پرد...	

یا	شاید	هم	بیشتر.	از	سیرک	خسته	شده	است.	
می	خواهد	تنهایی	سفرکردن	را	شروع	کند،	
ولی	نمی	داند	چطور	این	کار	را	انجام	دهد.	آیا	

مواجه	شدنش	با	نیم	می	تواند	کمکی	بهش	کند؟

آقای	بالِنسوئلا:آقای	بالِنسوئلا:
جهانگرد	معروف	و	ستاره	ی	تلویزیون	است	که	به	

مدرسه	ی	نینا	می	آید	تا	با	دانش	آموزان	گپ	بزند.	آیا	
تمام	چیزهایی	که	تعریف	می	کند،	حقیقت	دارد؟	یا	فقط	
ترفندهای	تلویزیونی	است؟	فرصت	های	زیادی	برای	
بررسی	کردنشان	وجود	خواهد	داشت...	آلاکاسام!

نیم:نیم:
یک	خرگوش	صورتی	و	غول	پیکر؟

نه.	فقط	این	نیست.	نیم	دیوانه	ترین	
و	باحال	ترین	دوست	نامرئی	ای	

است	که	وجود	دارد.
با	او	هر	اتفاقی	ممکن	است	بیفتد	
و	در	آن	صورت،	مطمئناً	سر	و	ته	
قضیه	را	با	یک	قهقهه	هم	می	آورد!
قوه	ی	تخیلت	آن	قدر	قوی	هست	

که	ببینی	اش؟

نینا:نینا:
این	نیناست،	شخصیت	اصلی	داستان.	

آرزو	دارد	خبرنگار	مهمی	بشود.
یک	دوست	نامرئی؟

نه.	این	توی	برنامه	اش	نبود،	اما...
نینا	باهوش	و	شجاع	و	مصمم	است،

اگرچه	با	بودنِ	نیم	در	کنارش،	باید	خندیدن	را	هم	یاد	بگیرد!

دَنی:دَنی:
بهترین	دوست	نیناست.

و	معروف	ترینشان،	چون	پدر	و	مادرش	هنرپیشه	های	خیلی	
مشهور	و	ثروتمندی	هستند.

اما	این	برای	دنی	اهمیت	زیادی	ندارد.	موضوع	
موردعلاقه	اش	فناوری	های	جدید	و	جاسوسی	است.	بله.	
بله.	همین	طور	است:	دنی	جوان	ترین	جاسوس	دنیاست.
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»بشتابید! برای اولین بار در این محله، سیرک بزرگ کریستف 
برگزار می شود. با حضور شیر، ببر، فیل، دلقک، شعبده باز، بندباز ... 

بشتابید!«
این  بی وقفه  بلندگو، هرکدام در یک گوشه ی میدان،  چهار 
پیغام را تکرار می کردند. بقیه ی فضا را چادر بزرگ سیرک، دو 
یا سه قفس و چند کاروان برای هنرمندان اشغال کرده بود. 
نزدیک شروع نمایش بود و نینا، دخترک گزارشگر موقرمز، همه 

را از پیاده روی روبه رو زیرنظر داشت.
به خرگوش صورتی و غول پیکری که کنارش بود، گفت: »نیم، 

بهتره کاملاً نامرئی بشی.«
دوست خیالی اش، نیم، به آسانی دیده نمی شد. برای دیدنش 
تخیل زیادی نیاز بود. اما به هرحال نینا فکر می کرد سیرک جای 

خوبی برای خطرکردن نیست.
نیم پرسید: »اگه این طوری بیام، چی؟«

با یک بشکن کاری کرد که کلاهی لبه دار، عینک آفتابی و یک 
بارانی روی تنش ظاهر شود. 

»گوش هات پیداست«
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نینا قبل از جواب دادن، لحظه ای جدی بهش نگاه کرد.

گفت: »نه. گوش هات پیداست. تازه، اگه این جوری بیای، 
باید بلیت بخری.«

»راست می گی!«
نینا هم  نیم یک بشکن دیگر زد و حتی از مقابل چشم های 
غیب شد. از خیابان رد شدند و کمی بعد رسیدند روبه روی 

یک باجه. با اینکه یکشنبه بود، آدم های کمی توی صف بودند.
نینا که کمی احساس زرنگ بازی می کرد، گفت: »یک بلیت 

لطفاً.«
اما چیزی که باعث شد خشکش بزند، این بود که کسی با 
فریادِ »دخترخانم، این کار رو نکن! اون تو نرو...!« شانه اش را 

گرفت.



13

2
نینا با چشم هایی نیمه بسته چرخید، انگار گلدانی در حال افتادن 
یک  بود،  گرفته  را  بازویش  که  اما کسی  باشد،  روی سرش 

دوست بود.
»فدریکو؟«

»نینا! اینجا چی کار می کنی؟«
بود،  دنیا  نقاش  بهترین  اینکه  علاوه بر  فدریکو  نینا،  نظر  به 
ژولی پولی ترین موها را هم بین پسرهای محله داشت. نینا و نیم 

خیلی به او مدیون بودند.
نمی بینی؟  مگه  دارم می رم سیرک.  داد: »خب  توضیح  نینا 
می خوام واسه ی روزنامه ی مدرسه یک رویداد نامه درباره ی 

این نمایش بنویسم...«
»آه...«

فدریکو نفسش را بیرون داد. پلاکاردی دستش بود که رویش 
تصویر رام کننده ای خشمگین و شیر خیلی غمگینی کشیده بود.

باحاله.  خیلی  »این چیه؟  پرسید:  و  کرد  نگاه  پلاکارد  به  نینا 
خودت درستش کردی؟«

 »نیم، اونجایی؟«
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فدریکو جواب داد: »آره، ممنون. این یک پلاکارده برای اعتراض 
به سیرک.«

نینا با چشم های گشاد گفت: »اعتراض به سیرک؟«
»آره دیگــه! به خاطــر حیوون هــا. نمی بینی تــوی چه قفس های 
کوچیکی نگهشــون می دارن؟ و به زورِ شــلاق چقدر ازشــون کار 

می کشن!«
نینا متفکرانه پذیرفت: »درسته... طفلکی ها.«

فدریکو هیجان زده شد: »باید آزادشون کرد! نباید بری سیرک!«
نینا زمزمه کرد: »حال گیری نکن! من از سیرک خوشم می آد.«

فدریکو پذیرفت.
پرسید: »نیم، اونجایی؟«

ناگهان بالای سرش، معلق توی هوا، چشم های بزرگ خرگوش 
ظاهر شد.

نیم با چشمکی گفت: »سلام رفیق! ناشناس اومده ام.«
فدریکو لبخند زد. در همین حین نینا دستگاه ضبط صوتش را 

از جیبش درآورده بود.
گفت: »صبر کن. این مسائلِ مربوط به حیوون ها خیلی جالب اند. 

می تونم واسه ی گزارشم باهات مصاحبه کنم؟«
نور قرمز دستگاه ضبط صدا شروع کرد به چشمک زدن. اما 
همان لحظه دسته ی موسیقی سیرک شروع کرد به نواختن. 

سروصدای ترومپت ها و طبل ها کَر کننده بود.
نیم داد زد: »الان شروع می شه! بریم نینا، وگرنه دیر می رسیم!«

داخل  به سمت  را  او  و  گرفت  را  گزارشگر  خرگوش دست 
کشید، بدون اینکه از باجه عبور کند.

با هیجان گفت: »نمی خوام هیچی رو از دست بدم!«
نینا که تقریباً داشت پرواز می کرد، شاکی شد: »صبر کن!«

مردمِ دوروبرش جوری به او نگاه می کردند، انگار نمی فهمیدند 
چرا آن دختر این طور بالا و پایین می پرد.

نینا اصرار کرد: »صبر کن! باید بلیت بخرم! نیــــــم...!«
هیچ کاری از دستش برنمی آمد. نیم کشان کشان بردش توی 
چادر. تاریکی ناگهانی کمی گیجش کرد. نینا، عصبانی، آخرین 

تلاشش را کرد و موفق شد خودش را خلاص کند.






